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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (3ف  133ص  -2ف  134)ص  بیتمبحث زیارت اهل

 بردند و کمتر شدم، از بدو ورود، رفقا مرا نزد خود میهر بار که به مشهد مشرّف می

شد. یک بار تصمیم گرفتم که بدون برایم فراهم می فرصت خلوتی در زیارت حضرت رضا

فرستادم که در مشهد به  شرّف شوم. در طول راه هم صلوات میاطلاّع رفقا، تنها به مشهد م

برنخورم. ولی همین که اتوبوسمان در مشهد به گاراژ رسید، دیدم حاج کسی از رفقا 

بود و با هم دوست بودیم، کنار در گاراژ  بیتابهری که از عاشقان مجنون اهل هادی

ی حاج هادی بیدار بود و رود. شامّهکشد و دود چپقش هم راست بالا میایستاده و چپق می

شان داشت، مرا هرجا بودم با بو کشیدن پیدا و دوستان بیتروی محبّتی که به اهل

داد و پیدا گشتند را با بو کشیدن تشخیص میطور زائرانی که از عتبات برمیکرد. همین می

کرد. از دیدن حاج هادی اوّل به فکر فرو رفتم که نشد تنها به زیارت مشرّف شوم، ولی می

 اند. ل فرستادهحاج هادی را به استقبا بلافاصله دیدم خود حضرت رضا 

اینکه انسان همراه دوستانش به سفرهای زیارتی مشرّف شود، خیلی خوب است؛ منتها حتماً برای 

بینی کند؛ چون بودن در دل جمع برای های رفتن به حرم به صورت انفرادی را پیشخودش فرصت

جمع بالاخره کند که خود من چه به دستم آمد و چگونه بودم. حال و هوای فرد چندان روشن نمی

کاره است؛ لذا لازم است گاهی انسان ببیند خودش منهای جمع چه کند وفرد را در خودش گم می

شوید؛ ولو با الله حتماً این نکته را مراعات کنند. وقتی به سفرهای زیارتی مشرّف میشاء عزیزان ان

ه باشید. تشرّفات انفرادی های انفرادی را برای خودتان داشتروید، حتماً تشرّفدوستانتان هم می
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ها را ندارد. همراه جمع مشرّف شدن هایی دارد که همراه جمع مشرّف شدن، آن سازندگیسازندگی

تنهایی به محضر مولای خود مشرّف هایی دارد؛ ولی غیر از این است که انسان بههم خودش سازندگی

باشد؛ غیر از این است که  شود. مثل یک ملاقات خصوصی است که انسان با شخص بزرگی داشته

 همراه جمعی به ملاقات آن شخص برود.

شدم، رفقا مرا پیدا فرمایند: در اغلب سفرها وقتی به مشهد مشرّف میاین است که حاج آقا هم می

هایم به حرم همراه شد و تشرّفبردند و طبیعتاً فرصتم با آنها طی میکردند و پهلوی خودشان میمی

خواهم به مشهد سفر تصمیم گرفتم که تنها بروم و به هیچ کس هم خبر ندهم که می آنها بود. در این

فرستادم که در مشهد آشنایی به من برنخورد که بخواهد همراه من باشد و بروم. در راه هم صلوات می

یا مرا همراه خودش به حرم ببرد. این خیلی خوب است؛ امّا گاهی اوقات تدبیر بشری با تقدیر الهی 

کند دهد و سعی میکسان نیست. بشر بر اساس ذهنیّات و فکر خود چیزی را خوب تشخیص میی

اندیشی خدا و اولیاء خدا همان چیزی که خوب است را به شایستگی انجام دهد؛ امّا گاهی مصلحت

، داند چیزی که قاعدتاً خوب است و او آرزو کردهکند. این عبد نمیبرای عبد چیز دیگری را اقتضا می

در شرایط فعلی و در این موقعیت برای او مناسب نیست و در این شرایط، چیز بهتری وجود دارد و لذا 

ریزی کنی و دانید که تقدیر حاکم است. هرقدر هم تقلاّ و برنامهآید؛ و میتقدیر به جنگ تدبیر می

عَرَفْتُ الَله بِفَسْخِ »فرمودند:  کند. امیرالمؤمنینزحمت بکشی، وقتی تقدیر آمد، تدبیر را نقض می

های راسخ مرا فسخ کرد؛ یعنی کاری کرد : من خدا را وقتی شناختم که عزم1«وَ نَ قْضِ الْهِمَمِ  ... الْعَزائِمِ 

گونه موارد، ی مرا نقض و نَسخ کرد. در اینهای مردانههای محکم من عملی نشود و همّتکه تصمیم

ای هستی؛ اندیشی؛ ولی فکر نکن کارهداری تدبیر می گوید تودهد؛ یعنی میخدا خودش را نشان می

 کنم.ی اصلی من هستم و برای اینکه این واقعیت را ببینی، تدبیر و عزم محکم تو را نقض می کاره

                                            

‌.052البلاغه،‌حکمت‌‌الرضی،‌نهج‌یفشر .1
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حال، اگر واقعاً خدا تصمیم و تدبیری را نقض کرد، نکند با خدا دعوایمان شود! طوری نشود که از خدا 

خواستم فلان عبادت را بکنم که یک دسته ین چه وضعش است؟ میمکدّر شویم! نکند بگوییم ا

ی وقت مرا گرفتند و نگذاشتند عبادت کنم. نکند بر مان آمد. اصلاً چه عبادتی؟ همهمیهمان به خانه

خواهیم عبادتی را خواهم عبادت کنم، با خدا دعوایم شود. گاهی ما به خاطر اینکه میسر اینکه می

ای که خدا رقم زده از دستمان رفته است، با خدا آن عبادت به دلیل حادثه بکنیم و توفیق عملی

ات با خدا اصلاح شود، حالا بر کردی که میانهکنیم. تو عبادت میکنیم و با او دعوا میمشکل پیدا می

ی تدبیرها را کنی؟ دیشب همهسر اینکه خدا امکان این عبادت را از تو گرفت، با خدا دعوا می

دی که نماز شب بخوانی؛ ساعت را کوک کردی، زودتر خوابیدی، غذای سبکی خوردی، زودتر اندیشی

خواهد بیدار شود، کند انسان زمانی که میهم خوردی، مایعات کمتر خوردی، آیاتی هم که کمک می

کردی علل بیدار شدنت برای خلوت سحری ی کارهای لازم را کردی و دیگر فکر میخواندی، همه

آید. مواظب دفعه چشمت را باز کردی و دیدی صدای اذان صبح میراهم است. خوابیدی و یککاملاً ف

باش که بلند نشوی با خدا دعوا کنی که خدایا این چه وضعش است؟ چرا نگذاشتی بلند شوم و نماز 

واب، خاطر نیّتت، ثبخوانم؟ نه، چیزی که خدا مقدّر و پیاده و اجرا کرد، همان چیز، خیر توست. تو به

تر، سازندگی ناشی از خواندن نماز شب و بیداری دل سحر را به دست آوردی؛ بهره و به تعبیر روشن

دید که امشب در دل سحر بیدار شوی. چه بسا بیداری متعال بنا به دلیلی به مصلحت تو نمی امّا خدای

رهگذر یک عبادت خواست تو از شد و خدای متعال نمیامشب منجر به غرور و عجب در وجود تو می

قدر کند که هیچ معصیتی قادر نیست آناز خدا دور شوی؛ چون عجب انسان را چنان از خدا دور می

خواست تو مبتلا به عجب شوی؛ لذا ثواب و اجر و سازندگی بیداری انسان را از خدا دور کند. خدا نمی

دی و اینکه مصمّم بودی که بلند خاطر نیتّت و تدارکاتی که دیده بودل سحر و خواندن نماز شب را به

حال، خطر عجب را هم با خواباندن تو از سرت رد کرد شوی و سحرخیزی کنی، به تو عطا کرد؛ درعین

 و نگذاشت دچار عجب شوی. نکند با خدا دعوایت شود!
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ل یک از رفقا خبر نشود؛ مثفرمایند که علاوه بر تدبیرهایی که اندیشیدم تا هیچبگذریم، حاج آقا می

مخفیانه بلیط گرفتن و پنهانی حرکت کردن، در راه هم چقدر صلوات می فرستادم که کسی از رفقا در 

کند؛ مشهد مرا نبیند که دوباره خلوتم برهم بخورد؛ امّا همانطور که گفتیم، تقدیر، تدبیر را نقض می

عاشقان ابهری که از  ولی همین که اتوبوسمان در مشهد به گاراژ رسید، دیدم حاج هادی

کشد و دود  بود و با هم دوست بودیم، کنار در گاراژ ایستاده و چپق می بیت مجنون اهل

 کند.این همان جایی است که خدا تدبیر را نقض می رود. چپقش هم راست بالا می

و دوستانشان داشت، مرا  بیتی حاج هادی بیدار بود و روی محبّتی که به اهل شامّه

گشتند را با بو طور زائرانی که از عتبات برمیکرد. همینن پیدا میهرجا بودم با بو کشید

علیه شیدا و عاشق  تعالی الله ابهری رضوانحاج هادی کرد.داد و پیدا میکشیدن تشخیص می

و شخصی اهل دل، اهل باطن و بزرگوار بود. مزار ایشان به  الحسینمجنون اباعبدالله ،بیت اهل

علیه چسبیده است که خود این  تعالی الله حمدجواد انصاری همدانى رضوانحاج شیخ م"مرقد مرحوم 

روند، ظاهراً مرحوم انصاری همدانی از دنیا میاللههم ماجرایی دارد. بعد از اینکه مرحوم آیت

که  شیرازیمعینآقای سیدحسنشیرازی، پدر بزرگوار معینوالمسلمین آقا سیدّعبدالحسینحجةالاسلام

خرد؛ یکی را برای دفن مرحوم انصاری و قبر مجاور را آورند، دو قبر میگاهی به مجلس ما تشریف می

هم برای دفن خودش؛ تا زمانی که از دنیا رفت، درکنار آقای انصاری دفن شود. ظاهراً مرحوم 

من دفن  گوید: اینجا محلّ دفن تو نیست؛ اینجاابهری به حاج آقای معین شیرازی میهادی حاج

طور دهد و دقیقاً هم همینشوم. در آن لحظه، هر دوی آنها زنده و سالم بودند؛ ولی این خبر را می می

شیرازی قبری که متعلّق به خودش بود را به ابهری از دنیا رفت و حاج آقای معینشد؛ یعنی حاج هادی

دفن  م حضرت عبدالعظیمشیرازی از دنیا رفتند، در حرایشان اهدا کرد و وقتی حاج آقا معین

ای بود. فوق العاده اهل عشق، محبّت، و شیدایی و دلدادگی به ابهری انسان برجستهشدند. حاج هادی

ای هم به حاج آقای العاده و ویژهبود. انسانی اهل دل و اهل باطن بود و علاقمندی فوق بیتاهل

گاراژ شد، آن وقت ترمینال نبود و هر  که اتوبوسمان واردگویند: همیندولابی داشت. حاج آقا می
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که اتوبوس وارد گاراژ شد، دیدم حاج آقای ابهری شرکت مسافربری برای خود یک گاراژ داشت. همین

 رود.کشد؛ دود چپقش هم صاف بالا میکنار در گاراژ ایستاده و دارد چپق می

ما غیر از این حواسّ ظاهری که  اش بیدار بود.دهند که حاج آقا ابهری شامّهسپس حاج آقا توضیح می

کند. حواسّ یی هم داریم که بواطن عالم را درک میکند، حواسّ باطنیظواهر عالم را ادراک می

ی جسم ما ظهور کرده؛ از قبیل چشم که بینایی دارد، گوش که شنوایی دارد، جسمانی ما که در لایه

تواند گرمی، سردی، ه قدرت لمس دارد و میشامّه که بویایی دارد، ذائقه که چشایی دارد و پوست ک

نرمی، زبری، سبکی و سنگینی اشیاء را ادراک کند، مربوط به ظاهر بدن ماست و ظاهر عالم؛ یعنی 

کند؛ امّا قرین و مقارن گرمی و سردی، روشنی و تاریکی، صدا، شیرینی و شوری مادّی را ادراک می

طور که چشم سَر داریم، چشم سِر هم داریم؛ هماناین حواس، در باطن ما هم حواسّی هست؛ یعنی 

ی حواس ظاهری در باطن ما وجود دارد؛ همانطور که گوش گِل داریم، گوش دل هم داریم. مشابه همه

لیکن این حواس در غالب افراد از کار افتاده است. از این میان، بعضی حواسشان اصلاً نابود شده است 

اِنَّها لا تَ عْمَى »: است. وضع آنها بسیار دشوار است. قرآن فرمودو از جمله چشم باطنشان کور شده 

چشم بدن آنها نابینا نیست، چشم دل آنها نابیناست، این گروه کور  :2«الْابَْصارُ وَ لكِنْ تَ عْمَى الْقُلُوبُ 

اند؛ اینان چشم باطنشان به خواب رفته است. چشم اند؛ امّا غالب مردم هنوز به کوری نرسیدهشده

بیند. چشم باطن هم وقتی به خواب برود، باطن عالم رود، دیگر ظواهر را نمیظاهر وقتی به خواب می

شود؛ گوش رود، دیگر اصوات بیرونی را متوجّه نمیبیند. گوش ظاهر وقتی انسان به خواب میرا نمی

‌:«نيام   لنّاسُ اَ »فرمودند:  باطن هم وقتی باطن انسان به خواب برود، شنوایی ندارد. پیغمبراکرم

مردم در خوابند. این خواب به معنای خواب ظاهری نیست که در بستر دراز کشیده و خفته باشند؛ نه، 

وقتی به  :3«انتَبَهوا ماتوا فَاِذا»همین مردمی که در تکاپو، تلاش و گفتگو و رفتار هستند، در خوابند. 

                                            

 ‌‌.‌64ی‌آیه‌حج،‌ی‌سوره‌.0

‌.‌152ص‌،‌1ج‌ورام،‌مجموعه‌فراس،‌ابی‌ابن‌ورام‌و‌‌136ص‌،‌52ج‌بحارالانوار،‌مجلسى،.‌3
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کند؛ خوابند و لذا حواسّ باطنیشان کار نمیشوند. پس غالب مردم در شوند، بیدار میموت نائل می

های ملکوتی عالم را کند، چشم باطنشان صحنهی باطنشان بوهای باطن عالم را ادراک نمیشامّه

کند. امّا وقتی انسان به های باطنی را ادراک نمیها، حلاوت و تلخیی باطنشان طعمبیند، ذائقه نمی

 شود.شود، بیدار میموت نائل می

دهد. البته موت ی فوت رخ میافتد؛ یکی موت اضطراری است که در لحظهبه دو صورت اتّفاق میموت 

اند، دل از که اکثر مردم تا زنده. امّا از آنجاغیر فوت است. موت قطع تعلّق از دنیا و فوت مرگ است

وش دنیا بیرون آنها را از آغ کنند و هنگام فوت، حضرت عزرائیلی طنّاز دلربای دنیا نمیمعشوقه

؛ ولی همان موقع هم که به اضطرار افتدکشد، موتشان در هنگام فوت و به اضطرار و اجبار اتّفاق میمی

وَ جاءَتْ سَكْرَةُ »‌فرماید:می "ق"ی شوند. قرآن در سورهبیدار می ،«انتَبَهوا ماتوا فَاِذا»به موت نائل شدند 

سکرات موت به حق فرا رسید. این همان چیزی است که عمری  :6«هُ تَحيدُ الْمَوْتِ باِلْحَقِّ ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْ 

تو از این واقعیت که این  :«ذاغَفْلَةٍ مِنْ ه   یلَقَدْ كُنْتَ فِ »فرماید: گریختی. و بعد از چند آیه میاز آن می

دانستی و بقیه کرد، واقعیت میعالم باطنی دارد، غافل بودی؛ فقط آنچه را حواسّ ظاهریت ادراک می

‌«فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ »نامیدی. آوردی و میهای هذیانی به حساب میرا رؤیا، خواب، خیال و اندیشه

فَ بَصَرُكَ الْيَ وْمَ »زنیم های چشم دلت را بالا میزنیم؛ پلکحال، پرده را از جلوی چشم دلت کنار می

بیند. این موت اضطراری است؛ لذا هستی را می حالا چشم تو نافذ است و تا اعماق باطن‌:5«حَديد  

 بیند. شود و باطن عالم را میکند، چشم باطنش باز میوقتی فرد فوت می

ی نفس و عبادت و شود که انسانی از راه تهذیب و تزکیهامّا موت اختیاری هم وجود دارد؛ یعنی می

ند و دل از تعلّق دنیا رها کند. بندگی حضرت حق، دلبستگی به عالم طبیعت و عالم ملک را قطع ک

                                            

‌.‌11ی‌آیه‌ق،‌ی‌سوره‌.6

 .‌00ی‌آیه‌ق،‌ی‌سوره. 5
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چنین کسی هم به موت نائل شده است؛ چون موت قطع تعلّق از دنیاست و این فرد از تعلّق به دنیا 

 رها شد. گفت:

 ز هرچه رنگ تعلّق پذیرد آزاد است  غلام همّت آنم که زیر چرخ کبود

آسمان است و رنگ تعلّق چرخ کبود آسمان است؛ یعنی غلام همت کسی هستم که از هرچه زیر 

پذیرد، آزاد است. وقتی قطع تعلّق کرد، به موت نائل شد و وقتی به موت نائل شد، دیدار حاصل  می

کند؛ امّا به موت شود؛ لذا این فرد هنوز فوت نکرده، زنده و سالم دارد بین من و شما زندگی میمی

رونده را ببیند، میّت بین احیاء، میّت راه خواهدنائل شده است. لذا در روایات داریم که اگر کسی می

رونده، میّت ایستاده است. او به ابیطالب نگاه کند. او میّت راهبنعلیبه  :«فلينظر الی علی ابن ابيطالب»

موت یعنی قطع تعلّق از دنیا نائل شده است. کسی که به موت، یعنی به قطع تعلّق رسید، بیدار 

بیند؛ شود. چشم باطنش که باز شد، باطن عالم را میباطنش باز می شود و وقتی بیدار شد، چشم می

های شود و طعمی باطنش بیدار میشنود؛ ذائقهشود و اصوات ملکوتی را میگوش باطنش باز می

 طور حواس دیگر.چشد و همینملکوتی را می

مانیم؛ لذا اگر طن باز میاین نکته را هم اضافه کنم؛ اگر ما به ظواهر دنیا خیلی مشغول شویم، از بوا

های جذّاب باطن عالم را نخواهی چشم ظاهرت را به ظاهر جذّاب عالم خیلی مشغول کنی، دیگر صحنه

های ملکوتی توانی حلاوتی بدنت را به چرب و شیرین دنیا خیلی معتاد کنی، دیگر نمیدید؛ اگر ذائقه

اگر گوشت را به  ؛6« اَسْماءكَُم  ى  ما اَحْل» را؛ بیترا احساس کنی؛ حلاوت ذکر خدا را؛ حلاوت نام اهل

شنوی. این جدا از بحث های ملکوتی عالم را نمیاصوات جذّاب مادّی معتاد کنی، صداها و موسیقی

ها؛ لذا کسانی که ها هم صادق است؛ چه رسد به حرامحلال و حرام است؛ یعنی این امر حتّی در حلال

اند، خودشان را ند، گوش ظاهرشان را معتاد به شنیدن موسیقی کردهبه موسیقی معتادند و عادت دار

ی ی چیزهای جذّاب عالم طبیعت، سایهداند چیست. همهاند که خدا میهایی محروم کردهاز موسیقی

                                            

 ی‌کبیره.‌الجنان،‌زیارت‌جامعه‌قمی،‌مفاتیح‌و‌محدث‌414،‌ص‌0صدوق،‌من‌لا‌یحضره‌الفقیه،‌ج‌.‌4
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ی های این عالم با همه. خوشگلآنچه در بالاستی صورتی در زیر دارد آن چیزهای اصلی است. گفت:

 زیبارویان عالم حقیقتند.ی خوشگلیشان، سایه

 رویان بستان خداستعکس مه  آن خیالاتی که دام اولیاست

های عالم بالا های عالم طبیعت معتاد کردی، از دیدن خوشگلوقتی چشمت را به تماشای خوشگل

 .های آن نیز خودت را معتاد نکنلمحروم شدی. حتّی به حلا

 شود، گفت:شد، بیدار میبگذریم. وقتی انسان به موت اختیاری نائل 

 د همه روح پذیریدکزین عشق چو مُردی  بمیرید بمیرید از این عشق بمیرید

 شود.وقتی روح بیدار شد، چشم دل باز می

 چشم دل باز کن که جان بینی

 

 آنچه نادیدنی است آن بینی 

 

ها، باطن عالم و ملکوت بیند؛ امّا چشم دل اگر باز شود، جانبیند، بدن را میچشم بدن، جان را نمی

ابهری رضوان الله تعالی علیه از راه محبّت و دلدادگی و شیفتگی هادیبیند. مرحوم حاجهستی را می

اش باز و گویند: شامّهبه این بیداری باطنی نائل شده بود؛ لذا حاج آقا می بیتمخلصانه به اهل

کرد. چنین چیزی برای اهل ظاهر خیلی عجیب بیدار بود. من هرجا بودم او با بو کشیدن، مرا پیدا می

شود؛ درحالیکه در این ماجرا، حاج آقا در مشهد ی زیاد منتقل نمیاست؛ چون بوی ظاهری از فاصله

فهمد که او الان در مشهد است. بوی فیزیکی که از مشهد کشد و میهادی از تهران بو میاست و حاج

انسان اهل معنا و  ،بیتملکوتی است که دوست اهلشود. این همان عطر به تهران منتقل نمی

فرمودند: وقتی از آقا میتواند استشمام کند. حاجی باطنی میانسان اهل معرفت دارد. این عطر را شامّه

فهمید که در فلان خانه شد، اگر زائری تازه از عتبات و کربلا آمده بود، با بو کشیدن میای رد میمحلّه

شود به اینجاها رسید. اینها شدنی و اش بیدار بود. میکه تازه از کربلا آمده است؛ شامهیک زائر دارند 

پذیر است. خلاصه، بو کشیده و فهمیده بود که حاج آقا در جادّه است و دارد به سمت مشهد دسترس

 آید و لذا زودتر از موقعی که قرار بود حاج آقا برسند، او دم در گاراژ رسیده بود.می
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؛ یعنی تدبیرم یدن حاج هادی اوّل به فکر فرو رفتم که نشد تنها به زیارت مشرّف شوماز د

خواستم در هم خورد. من میهایی که کرده بودم، بهریزیها، تقلاّها و برنامهی حسابنقض شد؛ همه

هم  این سفر به تنهایی به حرم بروم؛ در سفر زیارتیم تنها باشم؛ ولی نشد؛ لذا اندکی بوی دلخوری

 رضاولی بلافاصله دیدم که خود حضرتدهد؛ که نشد، باز هم مجبوریم با اینها باشیم؛ می

بار نگاهت را به کنی و یکبار از منظر عالم کثرت نگاه مییک اند.هادی را به استقبال فرستادهحاج

شود، کار خدا م میبینی که هرچه در عالکنی، میبری. وقتی از افق بلندتر نگاه مییک افق بلندتر می

دم در گاراژ فرستاده است. صورت  رضاو اولیاء خداست. حاج هادی که خودش نیامده، او را امام

آید، خلاف پسند، سلیقه، ذوق، طبع، میل یا تدبیر ظاهرِ بعضی از رخدادهایی که برای ما پیش می

اگر انسان این توانایی را داشته باشد گونه موارد، شود که نشد. در اینماست؛ لذا بعضاً اوقاتمان تلخ می

های ی دید خود را عوض کند و دیدِ از پایین که دیدن عالم کثرت و علل و معلولکه بلافاصله زاویه

ظاهری است را به نگاه از افق بالا تبدیل کند؛ یعنی از عالم وحدت نگاه کند؛ از جایی که جز خدا و 

بیند اتّفاقی که افتاد را ای نیست؛ اگر چنین کند، میم کارهاسماء خدا یعنی اولیاء خدا، کسی در عال

کند؛ لذا یک تعبیر خوب ریزی میها را برنامهریزی کرده بود؛ تصادفی نبود. خدا هم بهترینخدا برنامه

گوید حتماً خیر من در این بوده اش جور نباشد. میکند؛ ولو آن رخداد با سلیقهبرایش دست و پا می

‌«ر فی ما وقعالخي»است؛  ی خیرش هم حتماً این بوده است. اینکه شاید بگردد و بگوید که جنبه.

ی خیری برای آن واقعه دست و پا کرد که خودش را راضی کند، خوب است؛ امّا آنچه عقل ما به جنبه

ی نهایت خیردهیم، در واقع، یک ذرّه از بیعنوان خیرِ موجود در مقدّرات تشخیص میرسد و بهآن می

صورت کلّی حمل به صحّت کند است که در آن واقعه وجود دارد؛ لذا اگر انسان بتواند سکوت کند و به

تر و ارزشمندتر از این است که مصداق خیر بودن آن را هم پیدا کند و و تعبیر خیر کند، خیلی قشنگ

تو به گرد پای  بگوید چنین خیری در آن بود؛ چون یقیناً کوچکش کردی. خیر آن بزرگتر است. عقل

خواهی تعبیر کنی، یک تعبیر خوب رسد؛ ولی اگر هم میخیری که خدا در این مقدّر گذاشته بود، نمی

ی جهاتش به ذهنت بد برایش پیدا کن و اگر نتوانستی تعبیر خوبی پیدا کنی و هرچه تقلاّ کردی، همه
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سبب شود که خدای متعال  آمد، لااقل ادب کن و سکوت کن. تعبیر بد نکن. شاید همین سکوت تو

گویند: دیدم ای از خیر بودن آن را به تو نشان دهد. این است که حاج آقا میپرده را کنار بزند و گوشه

ای نیست. او پیک همان کسی است که اند. کس دیگری کارههادی را فرستادهحاج رضاخود امام

 که مرا بردارد و پهلوی خودش ببرد.  خواهد به تنهایی به زیارتش بروم. او را فرستادهدلم می

 ها قبل یکی از رفقا به سراغم آمد که با هم به مشهد مشرّف شویم. گفتم من کار سال

شوم. چند روز الله چند روز دیگر در مشهد به شما ملحق میشاءدارم، شما بروید، من هم ان

با خُلق تنگ به من گفت:  بعد من هم به مشهد مشرّف شدم، ولی به محض اینکه نزد او رفتم،

خواستی بشود؟ فهمیدم در زیارت حضرت آیی؟ گفتم مگر چه شده؟ گفت: چه میحالا می

حق ندارد اش را نداشته است. به او گفتم: خوب، حضرت رضاحالات سفرهای گذشته

یر آورید پیش ما؟ او زد زهایتان را میبرید جاهای دیگر و گریههایتان را میبگوید شما خنده

خنده. تا خندید، گفتم این خنده را بر لبت حفظ کن و با همین حال برو حرم یک طواف 

اش رسیده است. سعی کنید بکن. رفت و وقتی بازگشت، دیدم خُلقش باز شده و به خواسته

شوید، با خُلق باز و دل راضی و خشنود از خدا وارد حرم مشرّف می وقتی به زیارت ائمّه

 (23:13)شوید. 

این شخص را ها قبل یکی از رفقا به سراغم آمد که با هم به مشهد مشرّف شویم. سال

گفتم من کار دارم، شما بروید، من  -الله علیه رحمة-فضیلتی بود شناسم؛ روحانی اهل دل و با می

چند روز ایشان به مشهد رفت. شوم. الله چند روز دیگر در مشهد به شما ملحق میشاءهم ان

کارهایی که داشتم، انجام دادم و سه چهار روز بعد من هم م به مشهد مشرّف شدم. بعد من ه

آیی؟ گفتم مگر ولی به محض اینکه به نزد او رفتم، با خلق تنگ گفت: حالا میمشرّف شدم؛ 

خواستی بشود؟ فهمیدم در زیارت حضرت، حالات سفرهای چه شده است؟ گفت چه می

مکاشفات بود و حالات قشنگ باطنی داشت و لذا از این رفتارش  او اهل اش را نداشته است.گذشته
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فهمیدم که اوضاعش جور نیست و حالات قشنگی که در سفرهای قبل در زیارت داشته، در این سفر 

هایتان را حق ندارد بگوید شما خنده به او گفتم حضرت رضابرایش حاصل نشده است. 

 آورید پیش ما؟هایتان را میبرید جاهای دیگر و گریه می

هایمان بریم؛ خندهرویم، فقط برایشان گریه میمی گونه هستیم. وقتی به حرم ائمّهما همه این

رویم، خندیم و ... ؛ ولی وقتی به حرم میگوییم و میمان است؛ میپیش رفقا، دوستان و خانواده

حق ندارد بگوید  ضابه او گفتم حضرت رهای گریه کردن. ی عبوس و هایاش گریه، قیافه همه

آقا حاج البتهآورید پیش ما؟ هایتان را میبرید جاهای دیگر و گریههایتان را میشما خنده

حق ندارد بگوید  رضاای که به ایشان گفته بودند را هم دقیقاً بازگو کردند؛ مثلاً اینکه امامجمله

اش اخم و گریه آیید، همها که میکنید و پیش مهایتان را با خانمتان میگذرانیها و خوشخنده

او زد زیر خنده. تا فرمودند: این را که گفتم زد زیر خنده و اخمش باز شد. آقا میکنید؟ حاج می

خندید،  خندید، گفتم این خنده را بر لبت حفظ کن و با همین حال برو حرم یک طواف بکن.

که خندید، گفتم این لبخند را نشکفت، آن حالات بغض، عبوس بودن و گرفتگی از بین رفت. همی

رفت و روی لبت نگهدار؛ نگذار از بین برود. با همین خنده به حرم برو و یک طواف بکن و برگرد. 

این خاطره را شنیدید؟  اش رسیده است.وقتی بازگشت، دیدم خلقش باز شده و به خواسته

راضی و خشنود از شوید، با خلق باز و دل مشرّف می سعی کنید وقتی به زیارت ائمه

ی وقت گریهی شوق است، یکی ما، گریهوقت گریهاین یک درس است. یک خدا وارد حرم شوید.

ی ناشی از نرسیدن ما به چیزهایی است که نفس ما وقت هم گریهناشی از هجران محبوب است؛ یک

های معنوی است؛ ولی به ها، غصّهداریم. البته گاه این غصّهخاطر آنها غصّهتمنّای آن را دارد و به

خاطر نداشتن مکاشفه در حرم غصّه داشت؛ ی خدا که بهی نفسانی دارد. مثل این بندههرحال، جنبه

 رضاگفتیم برای امامای که گریهی خاصّی است. ها هریک گریهولی نفسش طالب آن بود. این گریه

 ی حاکی از غصّه است.گریهنبرید، 
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عمل بدون رضایت کارساز و مقبول نیست. مقبول بودن عبادت یعنی تحقّق دانید که در عبادت، می

یی که قرار است عبادت در ما داشته باشد. عبادت وقتی سازندگی دارد که توأم با یافتن سازندگی

رضایت از خدا و اولیاء خدا باشد؛ والاّ سازندگی ندارد و به تعبیر دیگر، در دستگاه الهی مقبول واقع 

شود، کار خداست و به دو لحاظ محال است ایم، هرچه در زندگی میکه بارها گفتهچنانشود. نمی

لحاظ که این کار را این تر است؛ به انسان کار خدا را بد بداند؛ یکی به لحاظ محبت که لحاظ بزرگ

و دیگر به  رسد نیکوست؛هرچه از دوست می یاآنچه آن خسرو کند، شیرین بود  محبوب او کرده و

اظ محاسبات عقلانی که از خیّر محض جز نکویی ناید. خدا نه جهل دارد و نه ضعف؛ و نه به ما لح

گونه کند خیر نباشد؛ لذا وقتی انسان اینمحبّت است. هیچ دلیلی نداریم که آنچه خدا میاعتنا و بی بی

رای نارضایتی کند، محض خیر است، دیگر دلیلی بنگاه کند که هرچه شده، خدا کرده و هرچه خدا می

ندارد. کسی که از اوضاع و احوال زندگیش دلخور است، در واقع از دست خدا دلخور است. 

نْيا حَزيِناً فَ قَدْ اَصْبَحَ   عَلَى  اَصْبَحَ   مَنْ » فرمودند: امیرالمؤمنین کسی که صبح کند  :«ساخِطاً   لِقَضاءِ اللهِ   الدُّ

حزون است، صبح کرده درحالیکه نسبت به مقدّرات الهی درحالیکه از اوضاع و احوال زندگی دنیویش م

که غیر خدا کسی این وضعیت دنیوی تو را غضبناک و خشمگین است؛ از دست خدا عصبانی است؛ چرا

و کسی که صبح کند در  :7«يَشْكُو ربََّهُ   فَ قَدْ اَصْبَحَ   بِهِ   يَشْكُو مُصِيبَةً نَ زَلَتْ   اَصْبَحَ   وَ مَنْ »پیش نیاورده است. 

که  مند است، صبح کرده درحالیکه از مصیبتی که بر او وارد شده و فرود آمده است شاکی و گله حالی

ی خدا بروم خواهم قربان صدقهاز دست خدای متعال شاکی است. حال، شکایت از خدا با اینکه من می

خواهم با خدا مناجات حال میعینو درسازد؟! من از دست خدا غضبناکم بازی کنم، میو با خدا عشق

گیرند و درِ گوش همدیگر یواشکی کنم. مناجات یعنی نجوا؛ عاشق و معشوق که یکدیگر را در بغل می

خواهی با خدا مناجات کنی، گویند. حال، تو میکار آنها مناجات می کنند، به اینبازی میعشق
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مند و دار هستی؛ از دست خدا گلهاست؛ غصّهدرحالیکه دلت پر از دلخوری از رخدادهای زندگی 

 سازد، گفت:عصبانی هستی. این دو که با هم نمی

 دوستداران چنین مستحق هجرانند  لاف عشق و گله از یار زهی لاف گزاف

کنی؟ لذا انسان باید سعی کند که حال از یارت گله میزنی و درعیناین چه لاف عاشقی است که می

ملاقات و زیارت خدا و اولیاء خدا برود، اوّل دلش را صاف کند؛ بنشیند هرطور شده خواهد به وقتی می

اند، خودش را از دست آنها راضی کند و با دلی شاد و قلبی خندان از آنچه خدا و اولیاء خدا با او کرده

از فرا که زمان نمخوانید؛ وقتیبه ملاقات و زیارت برود؛ چه زیارت خدا که همین نمازی است که می

زمان زیارت فرا رسید. همچنین عزیزانی که به  :8«ارةَِ حانَ وَقْتُ الزِّي»‌فرمودند:می رسید، اماممی

روند؛ و چه زیارت اولیاء خدا که به مشهد، کربلا، سامرا، شوند، به زیارت خدا میسفر حجّ مشرّف می

 دل راضی از آنها بروید. روید؛ در هر دو زیارت، سعی کنید با دل شاد وکاظمین یا نجف می

بار بروید زیارت شاکرین به جا آورید و شوید، یکام که وقتی به زیارت مشرّف میبارها عرض کرده

خواهم بروم تشکّر کنم. در رضا! متشکّرم. میخواهم به زیارت بروم و بگویم امامبگویید اصلاً من می

با خدا در  سجّادهای امامریک از مناجاتبه زیارت داشتیم، گفتیم که همباحثی که قبلاً راجع

مناجات خمس عشر از قبیل مناجات مستغفرین، مناجات راجین، مناجات خائفین، مناجات محبّین، 

تواند مشابهی در مناجات با اولیاء خدا داشته باشد. در زیارت اولیاء خدا، مناجات شاکرین و ... می

خواهم. ی وجود از شما معذرت میرضا! من با همهیم امامجا آوریم؛ بگویبار زیارت مستغفرین به یک

ام که بگویم قربانت بروم، دوستت دارم. فقط آمده رضاجا آوریم؛ بگوییم امامبار زیارت محبّین بهیک

رضا! از تو متشکّرم. دستت درد نکند. چه زیبا زندگی جا آوریم و بگوییم امامبار زیارت شاکرین بهیک

گیری در یک تواند یک سمتها میکنی. هریک از این مناجاتتعالی و رشد مدیریّت میمرا در مسیر 
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خواهد به حرم برود، با یکی از این رویکردها سفر زیارتی باشد؛ یا در یک سفر زیارتی، زائر هربار که می

 به زیارت برود.

اذن چنین توفیق بزرگی،  برود. حالا که به او به هر حال، انسان با دل شاد و راضی به حضور امام

، انسان با دل را رضااند، بخصوص اذن رفتن به حضور امامرا داده یعنی رفتن به محضر امام

آمده و  "مصباح"افتد؛ مثل داستانی که در ناراضی برود؟ پناه بر خدا! البته گاهی اوقات این اتّفاق می

فرمودند: در ایام قدیم، برنج کم مصرف آقا میام. حاج هم نوشته "ی دیدارتوشهره"در یک پاورقی در 

ها مثل امروز معتاد نبودند که صبح، ظهر و پختند. خانوادهبار مثلاً شب عید برنج میشد، سالی یکمی

گفتند جوانی که خیلی برنج آقا میخورند. حاجها که صبحانه هم برنج میشب برنج باشد. شمالی

ای شود، سفرهشاءالله شب دامادیم که سوری برگزار می که انداد دوست داشت، به خودش وعده می

خورم. بالاخره آورم و برنج مفصّلی میشود، شکمی از عزا در میشود و برنج مفصّلی پخته میپهن می

های دختر خانمی را دیدند و عقدی جاری شد و مراسم شب عروسی برگزار شد. در آخر مجلس، سفره

های بزرگ برنج در سفره به این ها را بر سر سفره دعوت کردند. دیسانشام را پهن کردند و میهم

نشیند و شود؛ الان میها داشت، الان دارد برآورده میزد. جوان دید آرزویی که سالجوان چشمک می

خورد. دورخیز کرد که برود سر سفره بنشیند که بابایش دستش را گرفت و یک دیس بزرگ برنج می

ی خدا که یک عمر به خودش وعده خواهد تو سر سفره بروی. این بندهیست. نمیجا باگفت: همین

گذاشت برود. خورد، حالا بابایش نمیداده بود و شکمش را صابون زده بود که امشب برنج مفصّلی می

ها گوید حق نداری بروی. مثل برج زهرمار شد؛ دلخور. خلاصه، میهمانهرچه تقلاّ کرد، دید بابایش می

ها روی دلش ماند و از ی خدا حسرت این برنجها را خوردند و رفتند و سفره جمع شد و این بندهجبرن

ها رفتند، بابایش به او گفت: حالا برو! عروس خانم در شدّت دلخور بود. وقتی میهماناین داستان به

بود که بداند یک وقت تجربه نکرده آنی اوّلش بود و تا حجله منتظر توست. داماد بیچاره که دفعه

تر آنجا برایش پهن شده که با عروس خانم دوتایی بنشینند سر سفره و شامی میل ی خیلی عالیسفره

 کنند، در جواب با عصبانیّت تمام گفت: ارواح باباش! هرکس پلویش را خورده، همان هم به حجله برود.
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خدا و ما بگوییم  خدا، بیا به ملاقات اولیاءطور باشد؛ به ما بگویند در باز شده. بیا به ملاقات نکند این 

ارواح باباش! هرکس پلویش را خورده، خودش برود. نه، هرطور شده، سعی کنیم با دل راضی و شاد به 

کنند، خیر است؛ برای رشد ماست؛ تلخ و شیرین آن محضر خدا و اولیاء خدا برویم؛ چون آنچه آنها می

 کند. به قول حافظ:فرقی نمی

 که هرچه ساقی ما ریخت عین الطاف است  و صاف تو را کار نیست دم در کشبه درد 

دهی، با ای کسی که وقتی می :«يا مَن عطائهُُ عَطاء  وَ مَنعُهُ عَطاء  »کند، محض خیر است. هرچه او می

آفرین و سازنده کنی. هر دو برای من رشددهی، با ندادنت عطا میکنی و وقتی نمیدادنت عطا می

کند، است؛ هم مرض و هم صحّتش، هم غنا و هم فقرش، هم شهرت و هم گمنامیش؛ هرچه او می

 ی رشد من است و خیر مرا دربر دارد. گفت:مایه

 کشی، تا وا شود چشمان منپیش چراغم می  کشیکشی، یک دم به باغم مییک لحظه داغم می

سوزم؛ یک وقت هم مرا به باغ و کنی و میخواهی چشم باطن مرا باز کنی، یک لحظه داغم میتو می

هر طور شده، سعی کنیم خودمان را راضی کنیم. دوستانی که  شاءالله انآوری؛ لذا یک محیط مفرّح می

یی الان در شرف تشرّف به حجّ هستند، دلخوری هایشان را برای خدا نبرند که خدایا این چه زندگی

هایم را با تو تصفیه کنم. نه، همینجا قدری تلاش حساب امبود که برای من درست کردی؟ حالا آمده

مان کاری، توقّع و دلخوری نرویم که بهرهی طلبکنیم که خودمان را راضی و خشنود کنیم. با روحیه

 خیلی کم خواهد شد و بعد حسرتش را خواهیم خورد.

 را  رضاای و اگر امامرا زیارت کرده هر وقت از خدا راضی شدی، حضرت رضا

 (43:55) شوی.زیارت کنی، از خدا راضی می

است؛ یعنی اگر یک دنیا عقده و دلخوری هم  الرّضاموسیبناین هم یک رمز بزرگ در زیارت علی

آیی؛ رود و با دل راضی بیرون میروی، همه از یادت میکه می الرّضاموسیبنباشی، به حرم علی

را  رضاشوی و اگر از خدا راضی شوی، امامخدا راضی می بروی، از رضایعنی اگر به زیارت امام

کنیم و در ظاهر هایی که ما میشوی. همین زیارتکنی؛ به حقیقت و باطن زیارت نائل میزیارت می
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شویم هم خیلی عظیم است؛ توفیق بزرگی است؛ امّا باز هم رقیقه و نازله است؛ به مشهد مشرّف می

کنی؛ ر قلبت راضی شود، به زیارت حقیقی و باطنی راه پیدا میحقیقت زیارت بزرگتر است. اگ

 امَةِ يالْقِ  وْمَ ي َ الَله  یلقَ يَ نْ اَ رادَ اَ مَنْ »‌کنی؛ لذا در حدیث داریم کهرا در باطن خودت زیارت می رضا امام

قیامت خدا را درحالی ملاقات کند که خواهد روز هر که می‌:«الرِّضا  مُوسَى  بْنَ  یَّ عَلِ   وَهُوَ عَنْهُ راضٍ فَ لْيَتَ وَالَ 

را پیشه کند. اگر  رضاخدا از او راضی باشد، ولایت، مودّت، ارادت، دلبستگی و سرسپردگی به امام

کنی که خدا از تو را پذیرفتی، فردای قیامت خدا را در حالی ملاقات می الرّضاموسیبنولایت علی

را زیارت کنی، از  رضاای. اگر امامرا زیارت کرده رضاراضی است. اگر از خدا راضی شدی، امام

 گرداند.کند و تو را با دل خوش برمیخدا راضیت می

به یکی دو صفت  کند. هریک از ائمههم مصداق پیدا می ی ائمهاین حقیقت در زیارت بقیّه

شرایطی که در آن ی کمالاتند؛ ولی به دلیل موقعیّت زمانی و ی آنها جامع همهخیلی مشهورند. همه

 سجّادای داشته است. امامبودند، در هریک از آنها یکی دو صفت جلوه و درخشندگی فوق العاده

شخصیت علمی، عمق و عظمت  باقرهایش نمود بیشتری دارد؛ امامها و مناجاتها، سجدهعبادت

-یی که دارد؛ امامجود و تقوا جوادکظم غیظ، حلم، صبر و پایمردیش؛ امامکاظمعلومش؛ امام

گریش. هریک از امامان به صفتی یا صفاتی مشهورند. اگر انسان بتواند ، پاکی و هدایتنقاوت هادی

عیار پیاده کند، به حقیقت زیارت صفت یا صفاتی را که امامی به آن مشهور است، در وجود خود تمام

عیار شد، به را در خودت پیاده کردی و تمام جوادامامآن امام نائل شده است. اگر جود و تقوای 

را ادا  سجّادهای امامها و مناجاتای. اگر حقّ عبادات و سجدهرسیده جوادحقیقت زیارت امام

ای. این، آن نائل شده العابدینعیار پیاده شد، به زیارت حقیقی امام زینکردی و در وجودت تمام

شوی؛ آن کند و به آن حقیقت متحقّق میدرون تو تجلّی می زیارتِ بزرگ است. حقیقت آن امام در

تواند حقیقت را منتقل یابی. الفاظ نمیکنی؛ در وجود خودت میحقیقت را در وجود خودت ملاقات می

ی ما بچشاند؛ چون لفظ توانایی به دوش کشیدن بار حقایق باطنی را ندارد. کند. امیدواریم خدا به همه
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ین معانی عالم طبیعت توسّط بشر وضع شده است و چیزی که مربوط به عالم لفظ برای انتقال هم

 تواند حقّ آن را ادا کند.کشد و نمیبالاست را به دشواری به دوش می

را زیارت  رضارا زیارت کردی و اگر امام هر وقت از خدا راضی شدی، حضرت رضاپس 

اید و و بارها به زیارت آن حضرت موفّق شده ی شما الحمدلله بارهاهمه شوی.کنی، از خدا راضی می

 الرّضاموسیبناید. این ولایت و محبّت علیالعاده را چشیدهخودتان آن لطافت، رأفت و محبّت فوق

داند با انسان چه عشری باشد؛ این شراب رضا که خدا میو شیعیان اثنا بیتگوارای دوستان اهل

است.  الرّضاموسیبنعشری بودن، پذیرفتن ولایت علیط اثنادانید، شرکند. و همانطور که میمی

را قبول دارند؛ چهار امامی، پنج امامی و .. هستند؛ حتی  تعداد کمتری از ائمّههستند کسانی که 

امام هشتم را بپذیرد، یقیناً دوازده امامی است؛  رضاها هفت امامی هستند؛ امّا اگر کسی امامواقفی

نه امامی، ده امامی و یازده امامی نداریم. هرکه امام هشتم را پذیرفت، یقیناً دوازده  چون هشت امامی،

 امامی و اهل نجات است.

 (49:52)گیرد. جلوی گریه برای کربلا را هم می حرم امیرالمؤمنین 

ستان های اخیر راه باز شده و توفیق تشرّف به عتبات فراهم شده است و بسیاری از دوالحمدلله در سال

غالب دوستانی هم که اینجا هستند حرم  شاءالله اناند. به زیارت موفّق شده بیتاهل

اند که چه آتشفشانی از نور توحید است. اند و آن فضای عجیب را دیدهرا زیارت کرده امیرالمؤمنین

شود، حتّی کند! وقتی انسان در آن نور توحید غرق میدرخشد و چه میخورشید ولایت علوی آنجا می

شود؛ چون وقتی انسان در ترین گریه و بکاء است نیز بسته میکه عظیم حسینراه بر گریه بر امام

گردد؛ و کسی که به حرم ی شؤونات عالم کثرت محو میور و غرق شد، همهحقیقت توحید غوطه

ریه هم نیست؛ راه بر افتد؛ لذا آنجا گی توحید علوی میکرانهرود، در اقیانوس بیمی امیرالمؤمنین

دارد، بسته  بیتهایی که فرد معمولاً در کربلا یا حتیّ در وطن خودش در مجالس ذکر اهلگریه

توانیم گریه کنیم؛ نه، نور توحید راه را کاملاً بر ایم که آنجا نمیالقلب شدهشود. فکر نکنید که قسیّمی

حالتی از  المؤمنینانسان در حرم امیرگریه بسته است؛ چون گریه بوی کثرت دارد. حال آنکه 
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دهد؛ لذا با اینکه یکی از احتمالات تحیّر دارد؛ تحیّری که در برابر حقیقت توحید به انسان دست می

و زائر آنجا زیارت  9است، بالای سر امیرالمؤمنین الحسینمحلّ دفن سر مطهّر اباعبدالله

یا جاهای دیگر  ای که در حرم خود حضرت اباعبداللهخواند، امّا گریهرا می الحسیناباعبدالله

 هست، آنجا نیست. حالت بهت در برابر عظمت توحید است که در آن حرم تجلّی کرده است.

 در سلام کردن سبقت  خوبان خدا سبقت سلام دارند. کسی نتوانست بر پیامبر

رویم، زیارت آنها می کنیم و بهسلام می و ائمه بگیرد. امروز هم وقتی ما به پیغمبر

دهیم. تا اوّل از جانب آنها سلام و دهیم و بازدید پس میدر واقع جواب سلام آنها را می

 (54:11)کنند. عنایتی نباشد، دیگران توفیق سلام و توجّه به ایشان پیدا نمی

در سلام کردن سبقت بگیرد.  خوبان خدا سبقت سلام دارند. کسی نتوانست بر پیامبر

سبقت سلام بگیرد؛ حتّی پشت دیوار یا  دانید، هیچکس نتوانست بر پیغمبرور که میهمانط

رسند، یک دفعه بیرون بپرند و بگویند سلام علیکم و که می اللهشدند که رسولدرخت مخفی می

به دیوار و درخت  دانستند که دید پیغمبرسلام کنند. بندگان خدا نمی زودتر از پیغمبر

همیشه ابتدا کننده به سلام بود.  بیند. پیغمبراند، میمحدود نیست و آنها را که آنجا ایستاده

 تری هم برای این حقیقت پیدا کرد؛ از جمله اینکه اساساً وجود پیغمبرشاید بشود معانی عمیق

است؛ همین ورودش  بین خلق آمده، به خلق سلام کرده حقیقت سلام است؛ همین که پیامبر

                                            

‌زیارت‌آن،‌پایان‌در‌که‌بینیدمی‌خوانید،می‌که‌را‌امیرالمؤمنین‌زیارت‌شوید،می‌مشرّف‌امیرالمؤمنین‌حرم‌به‌وقتی. 9

-امام‌زیارت‌چرا‌اماّ‌کن؛‌زیارت‌قصد‌و‌برگردان‌کربلا‌به‌را‌رویت‌گویندمی‌لحاظ‌یک‌به‌است.‌آمده‌نیز‌الحسیناباعبدالله

‌الحسیناباعبدالله‌مطهّر‌سر‌دفن‌محلّ‌احتمالات‌از‌یکی‌که‌است‌این‌علّتش‌شود؟می‌انجام‌امیرالمؤمنین‌حرم‌در‌حسین

‌روند.نمی‌آنجا‌به‌اصلاً‌هم‌بعضی‌کنند؛می‌احتیاط‌بسیار‌منطقه‌آن‌در‌توجهند،‌اهل‌که‌افرادی‌لذا‌است؛‌امیرالمؤمنین‌سر‌بالای

‌خروج‌محلّ‌به‌را‌سر‌بالای‌است.‌شده‌مرور‌و‌عبور‌محلّ‌و‌اندکرده‌باز‌در‌نقطه‌آن‌در‌که‌دیدم‌شدیم،‌مشرّف‌که‌اخیری‌سفر‌در‌البته

 اند.کرده‌تبدیل
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دهد؛ همین سلام است؛ لذا هر کس به او سلام کند، در واقع دارد جواب سلام آن حضرت را می

حضورش سلام است؛ همین که به جمع شما و بین خلق آمد، سلام است؛ سلامِ عملی است. این غیر 

انست بر ایشان کردند و البته در همان هم کسی نتواز لفظ سلام است که حضرت بر زبان جاری می

 سبقت سلام ندارد. و نه بر ائمه سبقت بگیرد. لذا هیچکس نه بر پیغمبر

رویم، در واقع کنیم و به زیارت آنها میسلام می و ائمه امروز هم وقتی ما به پیغمبر

مرده و زنده  و امام که پیامبرچرا دهیم؛دهیم و بازدید پس میجواب سلام آنها را می

سبقت سلام بگیرد، منحصر به زمان حیات ظاهری  تواند بر پیغمبرا اینکه کسی نمیندارند و لذ

سبقت سلام بگیرد؛ لذا اگر روزهای شنبه  حضرت نیست. امروز هم کیست که بتواند بر پیغمبر

دارید درواقع  10«اللهِ   ا رَسُولَ ي  عَلَيْكَ   السَّلََمُ »کنید: است سلام می اللهشما به صاحب روز که رسول

پیامبراکرم سلام شوید و به دهید. اگر به مسجدالنبی در مدینه مشرّف میجواب سلام حضرت را می

دیدن  دهید. حضرت بود که اینجا بهدهید؛ بازدید پس میدهید، درواقع جواب سلام حضرت را میمی

کنی گمان میخواهی برای زیارت ایشان راه بیفتی. تو آمد که دلت هوایی حضرت شد و حالا می

اینجا به دیدن تو آمد که حالا تو هوای بازدید  طور پر کشید؟ پیغمبرجهت بود که دلت این بی

ای جواب سلام را بدهی. این ای که به حرم حضرت بروی و بازدید پس دهی؛ رفتهای و راه افتادهکرده

اند. به تو کرده و ائمه گویی، جواب سلام است. سلام را پیغمبرالسّلام علیک که تو می

جاری است. آنها وجودشان سلام است؛  و ائمه حقیقت سلام در عالم به برکت وجود پیغمبر

دهد. کند، در واقع دارد جواب سلام آنها را میوجودشان سِلم مطلق است؛ لذا هرکس به آنها سلام می

برای  ،یرالمؤمنینبرای زیارت ام ،الرّضاموسیبنشود برای زیارت علیوقتی دلت تنگ می

تنگی بازتاب است؛ از آن طرف شروع این دل ،بیتبرای زیارت هریک از اهل ؛زیارت اباعبدالله

گردد؛ همانطور که شود و سپس بازتابش از کوچک بازمیشود. همه چیز ابتدا از بزرگ شروع میمی
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ی بازتاب ارند و در نتیجهدمحبّت ما به آنها بازتاب محبّت آنهاست به ما. آنها ما را دوست می

داریم؛ اینکه ما دلمان برای آنها تنگ شده است، بازتاب محبّتشان، ما در دلمان آنها را دوست می

گونه در پوستت برای تو تنگ شده که اینالرّضاموسیبندلتنگی آنهاست برای ما. دل علی

 از آن طرف شروع شده است.گنجی. دل او تنگ شده که به دلت انداخته به زیارتش بروی.  نمی

تا اوّل از جانب آنها سلام و عنایتی نباشد، دیگران توفیق سلام و توجّه به ایشان پیدا 

 گفت: کنند.  نمی

 وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد  برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر

ی دل تویِ دوست به آینه این برق ابتدا از منزل لیلی درخشید. نور محبّت از آنجا ساطع شد و سپس

ی دل تو افتاده است؛ اصلش آن طرف است. اصلِ محبّت سش است که در آینهعکآمد.  اهل بیت

آن طرف است. چیزی که اینجاست، تحبّب است. حبّ حقیقی آنجاست. از آنجا شروع شد. صلواتی 

 اللّهم صلّ على محمدٍ و آل محمدٍ بفرستید.

خدا هاضمه بدهد و هضم شود؛ چون اگر انسان غذای مقوّی بخورد و  ها بزرگ است. امیدواریملقمه

های بزرگ معرفتی را، این ی چندانی نبرده است. خدا کمک کند که این لقمههضم نکند، بهره

اند و با ی ما را نشاندهشود و همهروزی می بیتی اهلهای بزرگ آسمانی را که بر سر سفره مائده

 بتوانیم در وجودمان هضم کنیم. آنها پذیرایی می شویم،

 هستند بیت محمّد و آل محمّدشیعیان هم اهل. بیت خدا هستنداهل، بیتاهل .

  مَنْ   قُ لُوبِ   وَ فِی» های شیعیانشان استروحشان نزد خداست و بدنشان در دل بیتاهل

رُهُ   والاهُ   (1:11:13) .11« قَ ب ْ

اِنَّما يرُيدُ الُله ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ »ی احزاب فرمود: سورهبیت خدا هستند. قرآن در ، اهلبیتاهل

البیت در قرآن  ، یعنی اهل خانه. اهل کدام خانه؟ تعبیر اهل«البیتاهل» .12«اَهْلَ الْبَ يْتِ وَ يُطَهِّركَُمْ تَطْهيراً 
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بر خاندان پیامبر که ناظر است  33ی ی احزاب، آیهکار رفته است؛ یکی در سورهدر دو مورد به

که ناظر بر  «رحَْمَتُ الِله وَ بَ ركَاتهُُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَ يْتِ »: 73ی ی هود، آیهو دیگری در سوره خاتم

البیت، اهل کدام بیت است؟ البیت با الف و لام در هر جا از قرآن است. اهل خاندان ابراهیم خلیل

کار رفته، متعدّد است؛ از جمله در آن به« البیت»تی که عبارت آیا کار رفته، اشاره به کعبه دارد.که به

دانید، را چه به کعبه؟ همانطور که می شاید بگویید ابراهیم خلیل .13«  فَ لْيَ عْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَ يْت»

گذاری بنیانرا ی کعبه خانه اللهعامل اصلی تجدید بنای کعبه بود. آدم صفی ابراهیم خلیل

آن را  به همراه اسماعیل هایش باقی ماند، ابراهیمزمانی که کعبه ویران شد و فقط پیکرد و 

ی الله است و در آیهلذا البیت، بیت .14«وَ اِسْماعيلُ  وَ اِذْ يَ رْفَعُ اِبْراهيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَ يْتِ »؛ بازسازی کردند

الله. آنها اهل البیت یعنی اهل بیتاهل ،«اَهْلَ الْبَ يْتِ وَ يطَُهِّركَُمْ تَطْهيراً اِنَّما يرُيدُ الُله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ »

است؛ نه،  بیت پیامبربیت، اهلشود که مقصود از اهلطور معمول تصوّر میبیت خدا هستند. به

 اهل بیت خدا هستند. و فاطمه زهراو ائمه بیت خدا هستند. پیامبر آنها اهل

 قدر خودتان را بدانید. .هستند بیت محمّد و آل محمّدشیعیان هم اهل

رُهُ   والاهُ   مَنْ   قُ لُوبِ   وَ فِی»های شیعیانشان است روحشان نزد خداست و بدنشان در دل بیتاهل .‌« قَ ب ْ

ای را در رابطه با ای روایات انتخاب شدهچند جلسه ،"مصباح"بیت کتاب در آغاز مبحث اهل

 بحار آمده است، خواندم که این روایت را که در مجلّدات متعدّد خواندم. از جملهبرایتان  بیت اهل

اَرْوَاحَنَا مِنْ فَ وْقِ وَ خَلَقَ »خدا ما را از علّیین آفرید ‌:« خَلَقَنَا مِنْ عِلِّيِّينَ نَّ اللهَ اِ »فرمودند:  صادقامام

از علّیین آفریده شده و روح  ائمه بدنآفرید. پس های ما را از بالاتر از علّیین : و روح«لِكَ ذ

های شیعیان ما را از علّیین آفرید؛ : و روح«احَ شِيعَتِنَا مِنْ عِلِّيِّينَ اَرْو وَ خَلَقَ »بالاتر از علّیین است.  ائمه
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ادَهُمْ مِنْ دُونِ اَجْسوَ خَلَقَ »از آن آفریده شده است  یعنی روح ما از چیزی آفریده شده که بدن ائمه

تر از علّیین است، آفریده شده است. پس بدن های شیعیان ما از آنچه پایین: و بدن15«لِكَ ذ  

داند. بر این اساس، آیا بدن چیست، خدا می بیتاز جنس روح ماست؛ حال، روح اهل بیت اهل

است. روح شیعیان  بیتدرون ما نیست؟ ما روح نداریم؟ بله؛ روح ما بدن اهلدر  بیتاهل

است، و از سوی  بیتاست. حال، اگر روح شیعیان، بدن اهل بیتهمان بدن اهل بیتاهل

رُهُ   والاهُ   مَنْ   قُ لُوبِ   وَ فِی» کجاست؟ بیتدیگر، قبر محلّ دفن بدن است، پس قبر اهل قبر  :« قَ ب ْ

ی دل شیعه های اهل ولایت آن حضرت است. قبر حقیقی امیرالمؤمنیندر دل اباعبدالله

است؛  الرّضاموسیبنی علیدل شیعه الرّضاموسیبناست. قبر حقیقی علی یرالمؤمنینام

ی لذا حرم حقیقی اینجاست. چیزی که در بیرون است، تنزیل چیزی است که اینجاست؛ کوچک شده

  وَ فِی» اند؛ لذا فرمود:چیزی است که اینجاست. در بیرون، از روی این حرم حقیقی ماکتی ساخته

رُهُ   والاهُ   مَنْ   قُ لُوبِ  را  های کسانی که ولایت حضرت اباعبداللهدر دل قبر حضرت اباعبدالله‌:« قَ ب ْ

 بیتی دوست اهلدارند، واقع شده است. چیزی که در کربلاست، تنزیل چیزی است که در سینه

 است. 

 ماند و بعدد از سده    سه روز بیشتر در قبر باقی نمی در روایات آمده است که پیکر ائمّه

اسدت   شود و نیز آمده است که روح شیعیان از جنس بدن ائمّه روز به روحشان ملحق می

قُ بُورنُ ا  ،ا ف ى قُ لُ وبِ مَ ن والان اقُ بُورنُ در درون قلب دوستان آنهاست.  و نیز اینکه قبر حقیقی ائمّه

را همدراه   روند، قبر امدام  که به مشاهد مشرّفه می . دوستان حقیقی ائمّه33قُ لُ وبُ ش يعَتُنا

ها هم که این دوستان  مانند. شب بهره نمی برند و لذا سایر زائران هم بی خود به داخل حرم می
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هایشان رو به قبر مطهّر اسدت،   خوابند و سینه های اطراف حرم رو به حرم می حقیقی در خانه

 (1:18:46) مانند. بهره نمی بخشند و زائران بی را در حرم شکل می پیکر امام

ماند و بعد از سه روز به  سه روز بیشتر در قبر باقی نمی :در روایات آمده است که پیکر ائمّه 

شاید این سخن برای شما عجیب باشد و تا کنون کمتر به نظایر آن  .شود روحشان ملحق می

ما » :است که فرمودند صادقامام روایت اول ازبرخورده باشید. یکی دو روایت در این زمینه بخوانم. 

هیچ ‌:«اءِ لَى السَّماِ يُ رْفَعَ بِرُوحِهِ وَ عَظْمِهِ وَ لَحْمِهِ  ى  ياّمٍ حَتّ اَ كْثَ رَ مِنْ ثَلََثةَِ اَ رْضِ الْاَ  یفِ  ى  يَ بْق ی   وَصِ وَ لا ی  مِنْ نبَِ 

روز، روح او، ماند تا اینکه در پایان این سه پیامبر و هیچ وصیّی بیش از سه روز در زمین باقی نمی

وَ » .شود. پس سه روز بیشتر در قبر نیستندهای او، همه به آسمان برده میهای او و گوشتاستخوان

 ،شوندزائران به جایگاه آثار آنان مشرّف می هر آینه: «مَ السَّلَارهِِمْ وَ يُ بَ لِّغُونَ هُمْ مِنْ بعَِيدٍ نَّما يُ ؤْتى  مَواضِعُ آثاِ 

شان از و سلام :17«آثاَرهِِمْ مِنْ قَريِبٍ  ى  وَ يُسْمِعُونَ هُمْ عَل» رسانندمیآنان سلام دور به راه از همچنین و 

 شود.به آنها شنوانیده مینزدیک 

هایی از این است. بخش صادقالرّجانی، از امامبکربنروایت دیگر که روایت مفصّلی است، از عبدالله

خواندم. بخش آخر روایت را که مناسب بحث حاضر است و لذا آنجا  بیتروایت را در مبحث اهل

اَخْبِرْنِی عَنِ الْحُسَيْنِ لَوْ نبُِشَ  اكَ قُ لْتُ جُعِلْتُ فِد»گوید: الرّجانی میبکربنخوانم. عبداللهمیالان نخواندم، 

به من خبر  حسین! از امامعرض کردم که فدایت شوم صادقبه امام‌:«قَ بْرهِِ شَيْئاً  كانوُا يَجِدُونَ فِی

ا اَعْظَمَ الَ ياَ ابْنَ بَكْرٍ مق»کنند؟ یابند؟ بدنی پیدا میبده که اگر قبر او نبش شود، در قبر او چیزی می

کنی! تو به کجاها هایی که میسؤالبکر! چه بزرگ است فرمودند: ای ابن صادقامام‌:«مَسائلَِكَ 

کند که بسیار مخفی  که او بفهمد از چیزهایی سؤال می خواستندمی صادقامامای؟ یعنی  زده

‌الْحُسَيْنُ مَعَ ابَيِهِ وَ امُِّهِ وَ اَخِيهِ  »است؛ ولی چون او اهل بود، حضرت دریغ نکردند و پاسخ دادند. فرمودند: 

، مادرش فاطمه همراه با پدرش امیرالمؤمنین حسینامروز امام‌:«مَنْزِلِ رَسُولِ اللهِ  سَنِ فِیالْحَ 
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يَحْيَ وْنَ كَما يَحْيا وَ يُ رْزَقُونَ كَما »هستند.  اللهدر منزل رسول علیبنو برادرش حسن زهرا

شوند همان گونه که روزی داده کند و روزی داده میطور که زندگی میکنند همانزندگی می‌:«يُ رْزَقُ 

همان زمانی که حضرت را دفن کردند، قبر ایشان را نبش اگر  :«فَ لَوْ نبُِشَ فِی ايَاّمِهِ لَوُجِدَ »شود. می

ى الْعَرْشِ مَت لَىاِ مُعَسْكَرهِِ وَ يَ نْظرُُ  ى  اِلفَاَمَّا الْيَ وْمَ فَ هُوَ حَیٌّ عِنْدَ ربَِّهِ يَ نْظرُُ »شد؛ کردند، بدن ایشان پیدا می می

؛ نزد پروردگارش است و از آن بالا او زنده است صادقامّا امروز )یعنی در زمان امام :«نْ يَحْمِلَهُ اَ يُ ؤْمَرُ 

در  اباعبدالله‌:«يَمِينِ الْعَرْشِ مُتَ عَلِّق   ى  نَّهُ لَعَلوَ اِ »نگرد؛ کند و به عرش میبه لشکرگاه خود نظر می

به خدا عرض  :«يَ قُولُ يا رَبِّ انَْجِزْ لِی ما وَعَدْتنَِی»سمت راست عرش الهی است و به عرش آویخته است 

زُوّارهِِ وَ  وَ اِنَّهُ ليََ نْظرُُ اِلى  »ات وفا کن ای که به من دادی، عمل کن؛ به وعدهکند: پروردگار من! به وعدهمی

 :«وَلَدِهِ وَ ما فِی رحَْلِهِ مْ بِ هُوَ اَعْرَفُ بِهِمْ وَ باَِسْمائِهِمْ وَ اَسْماءِ آبائِهِمْ وَ بِدَرجَاتِهِمْ وَ بِمَنْزلِتَِهِمْ عِنْدَ الِله مِنْ اَحَدكُِ 

های پدران های آنها، به نامکند و او به زوّارش، به ناماز آن بالا به زوّارش نگاه می الحسیناباعبدالله

تر و شناساتر است از آنکه آنها، به درجات و مراتب معنوی آنها و به منزلتی که در نزد خدا دارند آگاه

زوّارش را  حسینشناسد. اماماش هستند را میکه در خانوادههریک از شما فرزندش و کسانی 

 حسینامام :«مَنْ يَ بْكِيهِ فَ يَسْتَ غْفِرُ لَهُ رحَْمَةً لَهُ وَ يَسْاَلُ آباءَهُ الِاسْتِغْفَارَ لَهُ  وَ اِنَّهُ ليََرى  »شناسد گونه می این

کند و از حمت برای او استغفار میبیند و از سر مهربانی و رکند، میکسی را که برای او گریه می

کند، که در مصائب آن حضرت گریه می بیتخواهد که برای این دوست اهلپدرانش هم می

 حسینو امام :«ا جَزعِْتَ مّ كْثَ رَ مِ اَ وَ يَ قُولُ لَوْ تَ عْلَمُ ايَ ُّهَا الْباكِی ما اُعِدَّ لَكَ لَفَرحِْتَ »استغفار کنند؛ 

کننده بر من! اگر بدانی که خدای متعال چه چیزی برای تو تدارک و تهیّه دیده د: ای گریه فرمای می

اءَهُ مِنَ مَةً لَهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَ بُكوَ يَسْتَ غْفِرُ لَهُ رحَْ »شوی. کنی، فرحناک میاست، بیش از آنکه اکنون جزع می

ای که در ی ملائکهه در آسمان هستند و همهای کی ملائکهو همه :«ائِرِ لَئِكَةِ فِی السَّماءِ وَ فِی الْحالْمَ 

هستند، برای فردی که درحال گریستن است و این ملائکه صدای  حرم و اطراف حرم اباعبدالله
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قَلِبُ وَ ما عَلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ »کنند؛ شنوند، طلب مغفرت میی او را میگریه  و این زائر اباعبدالله :18«وَ يَ ن ْ

 الیکه هیچ گناهی برای او باقی نمانده است.گردد درحاز زیارت برمی

سه روز بیشتر در قبر نبود و بعد از سه روز به  الحسیناین هم روایتی در تأیید اینکه بدن اباعبدالله

 و به پدرانش ملحق شد. الحسینروح اباعبدالله

است. روایت مربوط به این مطلب را هم  و نیز آمده است که روح شیعیان از جنس بدن ائمه

ا فى قُ لُوبِ قُ بُورنُ»در درون قلب دوستان آنهاست.  جا خواندیم. و نیز اینکه قبر حقیقی ائمههمین

قبرهای ما،  :«ناقُ لُوبُ شيعَتِ قُ بُورنُا » قبرهای ما در دلهای کسانی است که ولایت ما را دارند.: «مَن والانا

 های شیعیان ماست.دل

را همراه خود به داخل حرم  روند، قبر امامکه به مشاهد مشرّفه می وستان حقیقی ائمهد

که قلبش  بیتدر قلب آنهاست؛ لذا وقتی یکی از دوستان اهل برند؛ چون قبر حقیقی ائمّه می

در حرم حضور  رود، در واقع در آن لحظه است که قبر حقیقی اماماست، به حرم می قبر امام

آورند و لذا را با خود به حرم می آیند، قبر امامدوستان حقیقی و شیعیان برجسته که میدارد. 

که قبر حقیقی حالا دیگر در حرم است و اینان هم به زیارت مانند؛ چرابهره نمیسایر زائران هم بی

 . دانند آن دوست برجسته که قبر را با خود به حرم آورده، کیستاند؛ البته آنها نمیآمده

 خوابند و های اطراف حرم رو به حرم که میها هم این دوستان حقیقی در خانهشب

بخشند و زائران را در حرم شکل می هایشان رو به قبر مطهّر است، پیکر امامسینه

شان حرم که سینه بیتی اهلمانند. فرض کنید دوستان برجستهبهره نمی بی

اند. با ای از شهر مشهد خوابیدهحالا هریک در گوشهاند و است، به مشهد رفته بیت اهل

خوابند و اینکه در نقاط مختلف شهر هستند، اگر دقّت کنید، غالبشان رو به حرم می

شان به سمت حرم است. در واقع، اینان حرم حقیقی را در حرم ظاهری شکل  سینه
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شب ثلاً نصفداخل حرم نیست؛ م بیتی اهلدهند؛ لذا زمانی که دوست برجسته می

اش در خارج از حرم درحال استراحت است؛ چون به سمت حرم خوابیده و سینه است و او

شود و نتیجتاً است، باز هم حرم حقیقی در حرم ظاهری تشکیل می رو به قبر مطهّر امام

 (1:19:31) .شوندمند میاند هم بهرهکسانی که در این اوقات به زیارت رفته

بعد از سه روز بالا رفته و دیگر در قبر نیست، چرا ما به مشهد  پیکر مطهّر امامپس نگوییم اگر 

ای به آن محل العادهبرویم؟ به دلیل همان سه روزی که بدن در آنجا دفن شده، روح توجّه ویژه و فوق

 تی یار اسهمه جا خانه جا هستند. گفت: الان اینجا هم تشریف دارند؛ همه رضادارد. گرچه امام

 و پیغمبراکرم ،رضاامام ؛19«اللهِ   ايَْ نَما تُ وَلُّوا فَ ثَمَّ وَجْهُ » همه جا هستند؛چه مسجد چه کنشت. 

ای دارند؛ لذا کسانی که به حرم همه جا هستند؛ امّا به مدفن خود توجّه ویژه امیرالمؤمنین

صورت ظاهری حرم سبب  رود،علاوه، وقتی انسان به حرم میبرند. بهی افزونی میروند، بهره می

تر گردد؛ خصوصاً برای عموم مردم. آری، برای برجستگان، شود که حسّ حضور برایش ملموس می

خورند. آنها شوند و غذا میخوابند، بیدار میکنند، میحضور همیشگی است. آنها با امام زندگی می

رضوان الله تعالی علیه  حدّاداشممرحوم سیّده دائماً با امام هستند و یک لحظه هم جدایی ندارند. از

اید؟ پاسخ داده بود اگر یک لحظه حضرت پرسیده بودند که شما تا کنون امام عصر ارواحنا فداه را دیده

اندازم. چشمی که حضرت را نبیند به آورم و به دور میهایم را از داخل کاسه بیرون میرا نبینم، چشم

روند تا حرم را حرم کنند؛ امّا ی است و لذا آنها به زیارت میخورد؟! برای آنها حضور دائمچه درد می

ی حضرت به آن محل و هم به اعتبار برای افراد معمولی مثل من، در حرم هم به اعتبار توجّه ویژه

و نظرگاه خاصّ روح ایشان است، احساس حضور در  صورت ظاهری حرم که مدفن پیکر مطهّر امام

کند که انسان این سایر جاها و شهرهاست و لذا رفتن به حرم کمک میبیش از خانه و  محضر امام
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ی عالم برایش حرم ای رسید که همهوقتی به درجه شاءالله انکم لمس کند و احساس حضور را کم

 شد، دیگر همه جا این احساس حضور را دارد؛

 « ُرُه و  در دل محبّان اوست. جسد پیامبر حسینقبر امام 20«ن والاهُ مَ  لبِ ی قَ فِ   قَ ب ْ

ماند، قبر حقیقی آنها، دل مؤمنان است. جسد آنها روح بیش از سه روز در قبر نمی ائمه

 (1:24:11) .23«الْاَجْسادِ   فِی  اَجْسادكُُمْ »ی کبیره است که در زیارت جامعه ماست.

در سایر پیکرهاست. در پیکر ما چیست؟ روح. پس  پیکرهای شما ائمه :«الْاَجْسادِ   فِی  اَجْسادكُُمْ »

لذا  .«الْاَجْسادِ   فِی  اَجْسادكُُمْ »است:  چیزی که به نام روح در پیکر ماست، در واقع، پیکر ائمه

امیدواریم خدا توفیق دهد که این حرم را زیارت کنیم. رفتن به زیارت حرم ظاهری هم خیلی بزرگ 

کم ما را به زیارت درونی و باطنی، یعنی دیدار با خود است که کماست؛ امّا بزرگیش به این علّت 

ی باطنی، کنید؛ امّا در جنبهرا زیارت می ی ظاهری، مرقد امامشود. در جنبهرهنمون می امام

شود زیارت کرد. اگر این هم را می کنید. در درون خویش، خودِ امامرا زیارت می خودِ امام

شود زیارت کرد. امیدواریم خدا نشانمان بدهد که حرم م حقیقی را میکم حرحاصل نشود، دست

تر از حرم ظاهری حقیقی به چه شکل و هیئتی است؛ نشانمان بدهد که چقدر زیباست! چقدر وسیع

گویم، نه در مورد خود است! چقدر باصفا و نورانی است! این وصف را در مورد حرم حقیقی می

ی خودتان حرمی هست که در بینید در سینهدهند. میو نشانتان می رود. پرده به کنار میامام

رفته  عظمت خیلی بالاتر از حرم ظاهری است که مثلاً به نجف و به حرم نورانی امیرالمؤمنین

باشید؛ به آن صحن و سرا و آن ایوان طلا؛ آن فضایی که زیبایی و نورانیت آن فوق تصوّر است و خدا 

گاه شاءالله راهمان بدهند و پرده به کنار برود، آن داشتنی است. انو دوست داند چقدر رؤیاییمی

چقدر وسیع است. فعلاً سخن از همین صورت ظاهری  بینیم که حرم حقیقی امیرالمؤمنین می
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ی حرم است؛ تا اینکه به خواست خدا انسان خود مزور را ببیند؛ چون همانطور که در نخستین جمله

گیرد. ، زیارت یعنی حضور زائر نزد مزور. مزور یعنی کسی که مورد زیارت قرار میهمین فصل خواندیم

رویم. زیارت یعنی دیدار؛ می وقت به زیارت خود امامرویم، یکمی وقت به زیارت مرقد امامیک

یعنی ملاقات؛ لذا امیدواریم خدا عنایت کند که همین زیارت ظاهری هم نصیبمان شود. همین زیارت 

؛ خیلی بزرگ ی باز شدن باب زیارت باطنی است. کسی زیارت ظاهری را کوچک نبیندی، مقدّمهظاهر

را مطالعه کنند تا نسبت به حقیقت  "ی دیدارتوشهره "است. خیلی بزرگ است. عزیزان حتماً کتاب

زیارت داند که ایم، برایشان حاصل شود. خدا میزیارت، معرفتى فراتر از آنچه در این جلسه گفته

زیارت باطنی راهبر  ظاهری چقدر عظیم است؛ لیکن عظمتش در این است که انسان را به سمت

ترین و بهترین اطن است. همین نماز ظاهری که مهمی بشود. هرچه در عالم ظاهر است، مقدّمه می

ت ی حقیقی اهمیّت و عظمتش، مقدّمهحکم الهی است، رکن و ستون دین است، معراج است؛ با همه

آوریم تا به توفیق الهی به نماز باطنی و به حقیقت نماز راه پیدا جا مینماز است. نماز ظاهری را به

مجاز پلی به سوی حقیقت  :«قيقةِ الحَ  ةُ رَ نطَ قَ  لمجازُ اَ » کنیم. نماز ظاهری ما مَجاز است و مجاز چیست؟

ه مجازی است به سوی ی ظاهری، حجّ ظاهری و زیارت ظاهری، هماست؛ لذا نماز ظاهری، روزه

حقیقت. ارزشمند است چون پل است و ما را به حقیقت زیارت، حقیقت حج، حقیقت نماز و حقیقت 

، کسی ظاهر را کوچک نپندارد. آری، در مقایسه با آن حقیقت، ظاهر، نازله و رقیقه رساند روزه می

ا را به آن حقیقت برساند؛ از تواند ماست؛ امّا همین رقیقه، خیلی بزرگ است؛ چون فقط این رقیقه می

از رهگذر همین زیارت  شاءالله انلذا  .«الَظاّهِرُ عِنْوانُ الباطِنِ »‌توان به باطن رسید؛ظاهر است که می

مرتبه به مرتبه  منزل به منزل طی منازل.کند؛ قدم به قدم. ظاهری، انسان به زیارت باطنی راه پیدا می

دهند تا اینکه این حضور، ی بزرگتر و بالاتر نشان میو یک پردهشود پرده از این ظاهر برداشته می

ی لحظاتش در محضر آن کند و دیگر انسان در همهی زندگی انسان را پر میشود و همه فراگیر می

ام، حقیقت حضور دارد. چون او هست، من هستم. من شعاعی از وجود او هستم. همانطور که قبلاً گفته

گویند که از شعاع وجود ما خلق شده ودند: از این رو به شیعه، شیعه میفرم در روایتی امام
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. آیا قابل تصوّر است که شعاع خورشید جایی باشد که خود خورشید وجود ندارد؟ نه؛ چون 22است

ی ما را دستگیر و راهبر خورشید هست، شعاع خورشید هم هست. لذا امیدواریم خدا عنایت کند؛ همه

ما پرتو حقیقتی هستیم که چون آن حقیقت هست، این پرتو هم هست؛ این باشد تا ببینیم که 

شیعیان ما : «ضِلِ طينَتِناشيعَتُنا خُلِقُوا مِن فا»که فرمود: ی وجود آن حقیقت هم هست؛ چنان ی نازله مرتبه

و گلِشان هم با آب  23«وَ عُجِنُوا بِماءِ وِلايتَِنا»اند ی گِل ما خلق شدهاز فاضل طینت ما، یعنی از اضافه

 ولایت ما عجین و سرشته شد.

 بیتی ما توفیق دهد که در برابر حقیقت بلندی که به برکت اهلخدای متعال به همهامیدواریم 

زحمت در دسترسمان قرار گرفته است، شاکر باشیم؛ حتّی پناه می بریم به منّت و بیبه رایگان، بی

پارچه نیاز است. غنی است که ها غنی هستند و ما فقیریم. فقیر یکاند. آنخدا! آنها منّت ما را کشیده

پارچه فقریم هشتاد درجه برعکس است. ما که یکوها، صدباید ناز کند؛ امّا در دستگاه خدا و خدایی

کنند؛ التماس ما را پارچه غنا هستند، نیاز میکنیم و آنها که یکبرای خدا و اولیاء خدا ناز می

 بالله محتاجند.ویا العیاذکنند. گ  می

کنند تا ما از غنای آنها کند، التماس میمثل شخص محتاجی که در برابر یک شخص غنی التماس می

 مند شویم.بهره

                                            

 و» :‌026ص‌غررالاخبار،‌دیلمی، ؛«نورنا شعاع من خلقوا لأنهّم شيعة سمّوا إنمّا و» :‌45ص‌الیقین،‌انوار‌مشارق‌برسی،‌رجب‌حافظ. 22

 عليه الصادق عن المفضّل حديث و في :‌112ص‌،‌1ج‌الهدی،‌ائمة‌لشیعة‌هدایا‌تبریزی،‌مجذوب؛ «منّا فشيعتنا نورنا، شعاع من شيعتنا خلق

 لِأنََّا ع قاَلَ »‌:‌01ص‌،‌05ج‌بحارالانوار،‌مجلسی،‌؛«شيعة سمّيت فلذلك النور، ذلك شعاع من شيعتنا وخلقت أنواراً، خلقنا إناّ»: السلَم

 سُمِّيَتْ  فَلِذَلِكَ  النُّورِ  ذَلِكَ  شُعَاعِ  مِنْ  شِيعَتُ نَا خُلِقَتْ  وَ  نْ وَاراً اَ  خُلِقْنَا إِنَّا» :‌352ص‌،‌04ج‌و «نوُرنِاَ شُعَاعِ  مِنْ  شِيعَتُ نَا خُلِقَ  وَ  اللَّهِ  نوُرِ  مِنْ  خُلِقْنَا

 .«شِيعَة

 .‌323ص‌،‌53ج‌بحارالانوار،‌جلسی،م. 23
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امیدواریم که خودشان عنایت کنند و دستگیر ما باشند تا قدردان و شاکر نعمت این معارف بلند و 

 اند.ی ما قرار دادهسترس همهمنّت در دبی بیتلطیف الهی باشیم که اهل

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ


